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 سيد سعيد هاشمي 

ــت با  ــه مامان داش ــاعت بود ك ــم س ني
ــة «كنكور طلا» صحبت مي كرد و  مؤسس

روي اعصاب من راه مي رفت:
- چي؟ هفته اي يه بار امتحان مي گيريد؟ 
دستتون درد نكنه. مگر اين كه شما يه كار 
ــد اين بچه رتبة تك رقمي بياره... حالا  كني
ــه هر روز امتحان بگيريد؟ آهان! بله  نمي ش
وقت تصحيح نداريد... ما مي تونيم اين چند 
ميليونو قسطي ... بله... آخه مي دونيد؟ باباي 
ــه... برامون  ــده... رفته وام گرفت بچه كارمن

سنگينه... .
ــرف ارُد  ــم هي از اين ط ــزرگ ه مامان ب

مي داد:
-بگو بهش نمره بدن.

ــزرگ مگه اون جا  ــت: «مامان ب زهره گف
ــة كنكور، هر  ــت؟ توي مؤسس مدرسه اس

كسي بايد سعي كنه خودش نمره بياره.»
اما مامان بزرگ گوشش بدهكار نبود:
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 -
ــو  بگ

ــد  تن تند
ندن.  بهش درس 
آروم آروم درس بدن... 
ــو مواظب رفت و آمدش  بگ
باشن... با بچه هاي خوب بندازن 
ــداي باز و  ــز... بگو... .ص توي يك مي

بسته شدن در خانه آمد.
ــنگ پا گم  ــلام! اينجا چه خبره؟ س - س

شده؟ صدا به صدا نمي رسه!
مامان خداحافظي كرد و گوشي راگذاشت. 
ــة  ــتم با مؤسس ــلام! هيچي داش گفت: «س
كنكور صحبت مي كردم. ايشالاّ از هفتة بعد، 

عصرها بايد بره سر كلاس.»
ــم رفتم با يه  ــر راه باباگفت: «من هم س
ــة ديگه صحبت كردم، بلكه صبح ها  مؤسس

هم بفرستيمش سر كلاس.»
ــة مطمئنيه؟  مامان گفت: «حالا مؤسس

اسمش چيه؟»
ــة كنكورِ  ــة خوبيه. مؤسس - آره مؤسس
ــج ميليون  ــتم». پن ــذار تو دس ــتتو ب «دس

مي گيره،  رتبة 10 كنكور تحويلت مي ده.
ــت: «وا... ده چيه؟ ده كه  مامان بزرگ گف
خيلي پايينه! يه دونه بياد پايين تك مي شه. 

تجديد مي شه.» 
- نه مادر جون،  اين رتبه با نمرات مدرسه 

فرق دارد.
ــه مي دونم والا.  ــان بزرگ گفت: «چ مام

ايشالاّ زودتر توي عطاري قبول بشه!»
ــزرگ؟! ما كه  ــان ب ــاري چيه مام - عط
ــاري نداريم. بگو  ــتة عط ــگاه رش توي دانش

داروسازي.
ــه مي دونم والا! همون  - همون ديگه!  چ
كه شما مي گين. مهم اينه كه عطاري رشتة 

بابابزرگش بود. بايد همونو ادامه بده!
ــون ما كه  ــادر ج ــت: :«نه م ــان گف مام

كرديم.  مونو  صحبتها 
ــراره مهندس  ــن بچه ق اي
ــول توي  ــه. الان پ ــران بش عم
ــر خواهرم هم  ــه. كيميا،  دخت عمران

رفته همين رشته.»
ــتش بود  ــا دفترچه اي را كه توي دس باب
ــرو بابا با اون  ــت روي ميز و گفت: «ب انداخ
دختر خواهرت. اونا گفتن تو هم باور كردي! 
ــه آدم مُنگل  ــالا ديده كه ي ــه كي تا ح آخ

مهندس عمران بشه؟!»
يكدفعه مامان جوش آورد.

ــي گفتي منگل؟ يه  -چي؟ منگل؟ به ك
بار ديگه بگو؟

- بله گفتم منگل؟ به همون كيميا خانوم 
ــار ديگه هم  ــهله 10 ب گفتم؟ يه بار كه س

مي گم: منگل منگل منگل!
كيميا خانوم منگل! واقعاً هم كيمياست!  
هفت سال توي كنكور شركت كرده،  قبول 
ــده. الان هم همه مي دونن كه داره توي  نش
كارخونة پوشك بچه كار مي كنه. منتها ننه 
ــم كارخونه رو گذاشتن دانشكدة  باباش اس

مهندسي.
ــي دلت  ــن! تو هرچ ــتو جمع ك -حواس
ــي؟ فكر  ــوادة من مي گ ــه خان ــواد ب مي خ
مي كني خانوادة خودت كي  هستن؟ تو فكر 
ــي من نمي دونم كه بچة خواهرت به  مي كن
جرم پخش شيشه در زندان تشريف دارن؟ 
منتها ننه باباش اسم زندانو گذاشتن جزيرة 
كيش! هه هه! بچة ما توي جزيرة كيش كار 

مي كنه!
ــك بچه  ــة پوش ــدان از كارخون - اون زن

بهتره!
- كيميا مهندس عمرانه!

ــالاد خرد مي كرد داد  زهره كه داشت س
زد: «اهَ... بس كنيد ديگه! كلافه مون كرديد. 

شما چه كار به بچه هاي مردم داريد؟»
بابا گفت: «بچة من بايد بره رشتة مديريت. 

الان نون توي رشتة مديريته.»
مامان گفت: «نخير! همون كه گفتم!»

ــس كنين! چرا  ــره گفت: «توروخدا ب زه
شما داريد واسة اين بچه تصميم مي گيرين؟ 

خودش بايد تصميم بگيره.» 
ــت: «حالا اين  ــا كرد و گف ــد رو به باب بع

دفترچه چيه؟»
ــه! بايد براش پر  ــة كنكوره ديگ - دفترچ
ــتم. خودم پر مي كنم. بايد بره  كنم و بفرس

رشتة مديريت. 
ــالا مگه عطاري  ــزرگ گفت: «ح مامان ب

چه شه؟»
مامان گفت: «فقط عمران!»

ــه هيچي  ــو ك ــه زن، ت ــا داد زد: «آخ باب
نمي دوني چرا براي بچه تصميم مي گيري؟ 
آخه عمران هم شد رشته؟ طفلك پسر من 
بعد از اين همه درس خوندن،  حالا بايد بره 

كلنگ زني و زنبه كشي؟!»
ــتة مديريت كه  - نه،  پس مي گي بره رش
ــمش به اين شركت و اون  تا آخر عمر چش
شركت باشه؟ ببينه كي مي بردش سر كار تا 

مدير آدماي گشنه بشه؟!
ــه دو تا  مامان بزرگ گفت: «حالا نمي ش

رشته رو با هم بخونه؟»
ــران هم  ــم عم ــي ه ــت: «يعن ــا گف باب

مديريت؟»
ــم عطاري هم  ــون،  يعني ه ــه ننه ج - ن

عمران.
بابا عصباني تر شد.

ــم با اين  ــادر جون تو ه ــن م - اهَ، ول ك
ــته ات! آخه كي اين عطاري رو انداخته  رش
ــو تربيت  ــد هم بچه هات ــوي دهن تو؟ بع ت
كردي تموم شده رفته پي كارش. حالا بذار 

بچه هاي خودمونو، خودمون تربيت كنيم.
اوضاع حسابي به هم ريخته بود. مامان و 
ــزرگ افتاده بودند به جان هم  بابا و مامان ب
ــته هاي دانشگاهي را مورد كارشناسي  و رش
ــم در مورد  ــرار مي دادند. گاهي ه ــق ق دقي
ــي نبايد  ــي و  اين كه كس ــائل خانوادگ مس
ــران تصميم بگيرد،  بحث و جدل  براي ديگ
ــان مي رفت.  ــان تا خياب مي كردند. صدايش
ــته شدم. از صدايشان خسته شدم. هم  خس
ــان، هم از  ــان هم از تصميمهايش از صدايش
نظراتشان... از همه چيزشان... يكدفعه بدون 
ــم داد زدم: «بابا تو رو  ــه خودم بخواه اين ك

خدا بس كنين!»
ــد و بر صداي  ــه پيچي ــم توي خان صداي
ــه  ــد. هر س ــر چربي ــه نف ــي آن س عصبان
ــدند و با تعجب يكديگر را نگاه  ــاكت ش س



كردند. بعد هم به من 
ــا  باب ــد.  دوختن ــم  چش
ــرا داد  ــه؟ چ ــه بچ گفت: «چت

مي زني؟»
مامان گفت: «جل الخالق! اين هم به 

جاي تشكرته؟»
ــه هم بچه هاي  ــزرگ گفت: «بچ مامان ب

قديم.»
ــما يه  با درماندگي گفتم: «آخه الان ش
ساله دارين براي من تصميم مي گيرين. تا 
حالا منو به ده تا كلاس كنكور فرستادين. 
از خواب و خوراك افتادم. توي اين يه سال 
ــي نفهميدم.  ــي كلاس رفتم،  ولي هيچ كل

فقط پولتون حروم شده.»
ــه،  از همين الان  ــن بچ ــت: «ببي باباگف
ــته ي عمران  بهت بگم، اگه توي كنكور رش

دانشگاه تهران رتبه نياري...»
ــت: «بابا  ــا را بريد و گف ــره حرف باب زه
ــواد بگه. يه دو  ــن ببينيم چي مي خ بذاري

كلام هم از خودش نظر بخواين.»
بابا با بي  حوصلگي گفت: «خب بگو ببينم 

چي مي خواي بگي؟»
ــرا مجبورش  ــت: «اصلاً ما چ مامان گف

كنيم؟ هر رشته اي كه خودش خواست.»
مامان بزرگ گفت: «ببينم عزيزم، دوست 

داري شغل بابابزرگتو ادامه بدي؟»
ــه مامان بزرگ،  من اصلاً به بوي دارو  - ن
ــه. هيچ  ــم بد مي ش ــيت دارم. حال حساس

علاقه اي به داروسازي ندارم.
ــت: «بفرمايين!  ــه مامان بزرگ گف بابا ب
ــه نبايد با  ــادر جون! بچه رو ك ديدي م

زور به يه رشته بفرستي.»
ــه من و گفت:  بعد رو كرد ب
گرفتي.  ــي  ــم خوب «تصمي
رشته  بهترين  مديريت 

است.»

ــت  ــا، من مديريت رو هم دوس ــه باب - ن
ــته  ــي از اين رش ــن هيچ ــه م ــدارم. آخ ن

نمي دونم. هيچ علاقه اي هم بهش ندارم.
مامان كه احساس پيروزي مي كرد گفت: 
ــرم!  حالا بشين برگه ي انتخاب  «آفرين پس

رشته تو پر كن. همه رو بزن عمران.»
ــت ندارم. اصلاً   - من عمران رو هم دوس
ــدر زور مي گين؟! من هيچ  ــما چرا اين ق ش

كدوم از اين رشته ها رو نمي خوام.
- پس مي خواي چه رشته اي رو بزني؟

ــم: «هيچ  ــر انداختم و گفت ــرم را زي س
ــته اي. من اصلاً نمي خوام برم دانشگاه.  رش

دوست دارم برم سربازي.»
زيرچشمي نگاهي به بزرگ ترها انداختم. 
ــده بود. بابا به زور آب  ــه بند آم زبان هر س
ــربازي؟  ــش را قورت داد و گفت: «س دهان

چرا سربازي؟»
ــتر علاقه دارم.  ــه من به نظام بيش - آخ
دوست دارم وارد ارتش بشم. همه كه نبايد 

برن دانشگاه.
اين را گفتم و نفس راحتي كشيدم. حرفي 
كه يك سال سرِ دلم گير كرده بود،  آخر راه 
ــي به مامان و  ــودش را باز كرد. بابا نگاه خ
مامان بزرگ انداخت و گفت: «ديوونه شدي 
بچه؟ من تا حالا چند ميليون تومن خرجت 
ــا تو كَت من نمي ره.  كردم. نخير! اين حرف

فقط دانشگاه ،  فقط مديريت.»
ــط عمران! آخه كي از  مامان گفت: «فق

مديريت خير ديده؟»
ــزرگ گفت: «حيف! اگه مي رفت  مامان ب

رشته ي عطاري!»
ــي را  ــگ زد. مامان گوش ــه تلفن زن يكدفع

برداشت:
- سلام! حال شما! چي؟ بله! شما خوبيد؟ 
چي؟ مؤسسه ي «شيران كنكور»؟ درسته! 

فرموديد از چه روزي بياد سر كلاس؟...
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